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با کاهش صندلی های رایگان 
کارشناسی ارشد، سهم دانشگاه های 

 غیرانتفاعی ۷ درصد افزایش یافت

 حال کامل
 به غیرانتفاعی ها

 چرا جنبش دانشجویی 
برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مهم است؟

جنبش دانشجویی از همان روزهای ابتدایی نهضت امام، 
خاصه در تلاطم  وقایع مهم سیاسی از تسخیر لانه جاسوسی و 
جریان دوم خرداد گرفته تا غائله کوی  دانشگاه و کودتای سبز 
و ناآرامی های آبان 98، همواره به عنوان یکی از سرمایه های 
برجسته نیروی انسانی در کانون توجه اشخاص و گروه های 
سیاسی قرار داشته و حضور آن در عرصه کنش های فرهنگی و 
اجتماعی، موقعیت ممتاز و بعضا پرطمطراقی برای این طیف 
از جامعه ایرانی ایجاد کرده است. تجربه 40 ساله فعالیت های 
دانشجویی در ایران، گاه آنچنان درخشان و عزت آفرین بوده 
که نه تنها یک ملت، بلکه مردم بسیاری از کشورهای آزادیخواه 
جهان را شیفته و شیدای خود  ساخته و گاه آنچنان سیاه و 
تاریک بوده که نه تنها توده های مختلف جامعه بلکه حتی 
بدنه تشکیلاتی خویش را مورد یأس و سرخوردگی قرار داده 
اســـت.برگزاری انتخابات زودهنگام ریاســـت جمهوری در 
تیرماه سال جاری مجالی فراهم ساخت تا نسبت جنبش 
دانشجویی با احزاب، اشخاص و گروه های سیاسی بار دیگر 
مورد کنکاش و مداقه قرار گیرد اما چرا جنبش دانشجویی تا 
این اندازه برای اشخاص سیاسی به ویژه داوطلبان انتخابات 
ریاســـت جمهوری مهم اســـت؟! بدون تردید پاســـخ به این 
سوال در مرزبندی جریان دانشجویی با جریان های سیاسی 
راهگشاست. اولا، جنس این ظرفیت عظیم نیروی انسانی با 
مردم عادی متفاوت است. اصولا دانشجویان با قرار گرفتن 
در محیط علمی دانشگاه و مواجهه مستقیم با دستگاه ها 
و عوامـــل تصمیم گیرنـــده آن، درک منطقی تری از مســـائل و 
مشـــکلات کشـــور پیدا می کننـــد و می توانند با اســـتفاده از 
راه حل های علمی، رافع بسیاری از چالش های اجرایی موجود 
باشند. از همین رو اشخاص سیاسی با انتفاع از قدرت فکری 
جنبش دانشـــجویی می توانند در وهله اول خود را به عنوان 
سیاســـتمداران همنشین با »نخبگان« معرفی کنند؛ و دوم 
راهبردها و برنامه های کلی زمامداری دولت خود را براساس 
تولیدات علمی جنبش دانشجویی استوار سازند و بعضا این 
دستاوردهای عینی و عملی را به نام خود معرفی  کنند! ثانیا 
دانشجویان به عنوان چهره های فعال عرصه های سیاسی و 
اجتماعی، اساسا نیروهای کم خرجی محسوب می شوند و 
با کمترین هزینه، بیشترین دوندگی را برای پیشبرد فعالیت  
اشـــخاص و گروه های سیاســـی دارنـــد و عموما بدون هیچ 
چشمداشت مادی و معنوی، به مثابه پیاده نظام و پیشقراولان 
گروه های مذکور امکان کنشگری دارند. ثالثا طراوت و جوانی 
دانشجویان موجب می شود تا اشخاص و گروه های سیاسی، 
همـــواره خود را به عنوان پرچمـــداران گفتمان »جوان گرایی« 
معرفی کنند و داعیه دار اســـتفاده از قشر جوان متخصص 
در پیشـــبرد اهـــداف سیاســـی خود باشـــند. رابعـــا برخلاف 

بســـیاری از چهره های مطرح سیاســـی، دانشجویان از متن 
مردم عادی برخاسته اند و زبان آنان را بهتر از گروه های سیاسی 
می فهمنـــد. این مســـیر یکی از مهم ترین  بســـترهای انتقال 
محتوای نامزدهای انتخابات، به زبان ساده برای توده های 
مختلف جامعه است. خامسا گروه های دانشجویی، عموما 
به صورت منسجم و شبکه ای فعالیت می کنند و از همین رو 
قادرند تا دیدگاه و گفتمان گروه های سیاسی را به بهترین و 
ساده ترین حالت ممکن، در فضای عمومی کشور و در میان 
 ، اذهان عمومی حاکم کنند. برآیند این نکات و نکات بیشتر
نامزدهـــای انتخاباتـــی و حلقه های نزدیک به آنان را مجاب 
می سازد تا برای پیشبرد نمایش های تبلیغاتی و انتخاباتی، 
حســـاب ویژه ای روی جنبش دانشـــجویی باز کنند.اما در 
 ، برابر فرصت طلبی و زیاده خواهی اشخاص سیاسی مذکور
اتخاذ چه موضعی از سمت جنبش دانشجویی صحیح و 
منطقی است؟ تجربه مواجهه مصداقی و هواداری بلافصل 
دانشجویان از نامزدهای انتخابات  ریاست جمهوری به ویژه 
در مقاطعی از دوره های هفتم تا یازدهم نشـــان داده که این 
نحوه کنشگری، اساسا رهاوردی جز انزوا و سرخوردگی سیاسی 
برای جنبش دانشـــجویی به همراه نداشـــته اســـت؛ چراکه 
عموما با تکیه سیاســـتمداران بر کرسی های تصمیم گیری، 
غالب مطالبات دانشـــجویان مورد بی مهری و بی اعتنایی 
قرار گرفته اند. به عبارتی، جنبش دانشـــجویی با قرار گرفتن 
در زمین بازی گروه های سیاسی، نه تنها عوایدی برای خود 
دست وپا نمی کند بلکه به اعتبار و حیثیت خود که دائرمدار 
بر استقلال طلبی از جریان های سیاسی است، چوب حراج 
می زند و نهایتا مصداق آن ضرب المثل معروف: »آش نخورده 
، حتی با فرض گرفتن  و دهن سوخته«، می شوند. از طرف دیگر
امتیاز و بهره مندی از برخی فرصت ها، جنبش دانشجویی 
« اشـــخاص و گروه های سیاســـی  در حقیقت خود را »وام دار
می سازد و با از دست دادن مولفه مطالبه گری، عملا ابزارهای 
انتقادی خود را در قبال اشـــتباهات اشـــخاص مهمی نظیر 
روسای جمهور خلع سلاح می کند . این هزینه تراشی، بهای 
گزافی است که جز با به قدرت رسیدن عده ای، سودی برای 

جریان دانشـــجویی به همراه ندارد.شوربختانه، بررسی تطور 
تاریخی و سیاسی گروه های دانشجویی خصوصا در دهه 90 
نیز بعضا گواه آن است که دانشجویان به مرور زمان با فراموشی 
رسالت حقیقی خود، یعنی »آرمان خواهی« و »مطالبه گری«، 
عمده تمرکز خود را بر پایه ایجاد ارتباط با گروه های قدرت و 
چهره های مطرح سیاسی معطوف ساخته اند تا از این رهگذر، 
بستر ترقی و تعالی خود را در ارکان مختلف نظام سیاسی مهیا 
کنند. در این میان، البته استفاده ابزاری برخی اشخاص از 
عناوین و سوابق دانشجویی جهت اخذ سمت های عالی 
سیاســـی یا حضور در دســـتگاه ها و ارگان های عالی کشـــور 
بی تاثیر نبوده و بر نوع نگاه دانشجویان مخلص و جهادی 
ســـایه  افکنده اســـت. به نوعی شاید بتوان ادعا کرد که امروزه 
بخشی از بدنه جنبش دانشجویی، به سمت سهم خواهی 
از گروه های سیاسی نیل پیدا کرده و گمان می کند که تنها 
، پیوند خوردن  راه پیشرفت سیاسی و آینده شغلی در کشور
با همین مســـئولان و چهره های برجســـته سیاســـی اســـت 
درحالی کـــه برعکس یکـــی از اهداف شـــکل گیری جنبش 
دانشـــجویی، ایجاد فرصت برای آن دســـته از دانشـــجویان 
دغدغه مندی است که می خواهند با استفاده از دانش علمی 
خود، گره ای از مشـــکلات کشـــور باز کنند و با مطالبه گری از 
مسئولان و کارگزاران عالی کشور خود را فرآیند تصمیم سازی 
سهیم کنند.جنبش دانشـــجویی با گذشت فرازوفرودهای 
فراوان امروز نباید از حرکت به ســـمت طرف درســـت تاریخ 
منحرف شود؛ برخلاف احزاب که عمده انرژی خود را صرف 
کسب کرسی های قدرت )خدمت( می کنند، روح جنبش 
دانشجویی آمیخته با فعالیت های خودجوش انقلابی است، 
ایده پرداز و تحول آفرین اســـت، بستری برای دانش اندوزی، 
تجربه نگاری و محفلی برای یادگیری فعالیت های جمعی 
است. بدون تردید حمایت مصداقی جنبش دانشجویی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با هر توجیه و بهانه ای، 
ســـرانجام خوبی برای فضای دانشـــجویی کشـــور به همراه 
نخواهد داشت. این تنها موضع صریح و صحیح جنبش 

دانشجویی در این ایام است.

مهدیخطیبدماوندی
فعال سابق دانشجویی

 مجری برنامه علمی صنعت و سلامت از طراحی 9۷0 زمینه پژوهشی در این حوزه خبر داد

 تدوین راه حل های علمی 
برای چالش های صنعت سلامت

انا لله و انا الیه راجعون

برادر گرامی

جنابآقایدکترمحمدقربانیگلشنآباد
معاون محترم امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی 

 درگذشت پدر گرامی تان موجب تاثر و تاسف گردید.

ضمن عرض تسلیت به شما و خانواده محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران 

الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسالت می نمایم.
علی اصغر فتحی


